
یـک  گرفتـن  بـرای  کـه  بـود  پیـش  یـک همیـن چنـد سـال  گرفتـن  بـرای  کـه  بـود  پیـش  همیـن چنـد سـال 
مصاحبـه راهـی خانـه‌اش شـدم. در مهمانخانـه‌اش کنـار مصاحبـه راهـی خانـه‌اش شـدم. در مهمانخانـه‌اش کنـار 
آن سـماور زرد فلـزی نشسـتیم تـا اسـتاد از خاطراتـش آن سـماور زرد فلـزی نشسـتیم تـا اسـتاد از خاطراتـش 

بگویـد.بگویـد.
می‌کـرد. جملـه‌ای  درد  کـه  محمدعلـی  زندگـی  می‌کـرد. جملـه‌ای قصـه‌ی  درد  کـه  محمدعلـی  زندگـی  قصـه‌ی 
هـم  ایهـام  کـه  کاریکلماتورهایـش  همـان  از  هـم برگرفتـه  ایهـام  کـه  کاریکلماتورهایـش  همـان  از  برگرفتـه 
بـه مسـایل و  ایشـان نسـبت  از دردمنـدی  بـه مسـایل و داشـت. هـم  ایشـان نسـبت  از دردمنـدی  داشـت. هـم 
خـوردم  در  انسانیت‌شـان  و  برمی‌آمـد  جامعـه  خـوردم مشـکلات  در  انسانیت‌شـان  و  برمی‌آمـد  جامعـه  مشـکلات 
غـم هم‌نوعـان و هـم اینکـه در گویـش محلـی قهسـتان غـم هم‌نوعـان و هـم اینکـه در گویـش محلـی قهسـتان 
گاهـی بـه جـای »تشـریف بیاوریـد سـر سـفره غـذا نوش گاهـی بـه جـای »تشـریف بیاوریـد سـر سـفره غـذا نوش 
)اصطلاحـی  کـن«  درد  »بیـا  می‌گوینـد:  کنیـد«  )اصطلاحـی جـان  کـن«  درد  »بیـا  می‌گوینـد:  کنیـد«  جـان 
بفرماییـد و  از درد بخـوری( فرقـش در همـان  بفرماییـد و برگرفتـه  از درد بخـوری( فرقـش در همـان  برگرفتـه 
بتمرگیـد اسـت. آزادی‌خـواه هم زندگـی را درد کرده بود.‌ بتمرگیـد اسـت. آزادی‌خـواه هم زندگـی را درد کرده بود.‌ 
می‌گفـت چطـور وبا بـه کل روسـتای فریـدون زده و همه می‌گفـت چطـور وبا بـه کل روسـتای فریـدون زده و همه 
را از بیـن بـرده و تنهـا کسـی کـه بـرای خریـد و فـروش را از بیـن بـرده و تنهـا کسـی کـه بـرای خریـد و فـروش 
بـه فریـدون رفتـه و اوضـاع را دیـده، صـدای دختربچه‌ای بـه فریـدون رفتـه و اوضـاع را دیـده، صـدای دختربچه‌ای 
را شـنیده کـه در میـان انبـوه جنازه‌هـا زنـده مانـده بوده را شـنیده کـه در میـان انبـوه جنازه‌هـا زنـده مانـده بوده 

. ست .ا ست ا
مـرد ایـن دختـر فریدونـی را بـا خود بـه دهنو مـی‌آورد و مـرد ایـن دختـر فریدونـی را بـا خود بـه دهنو مـی‌آورد و 
دختـر بـزرگ می‌شـود و ازدواج می‌کنـد و می‌شـود مـادر دختـر بـزرگ می‌شـود و ازدواج می‌کنـد و می‌شـود مـادر 

آزادیخواه. آزادیخواه.محمدعلـی  محمدعلـی 
کـه  می‌دانسـت  مـادرش  مدیـون  را  خواندنـش  کـه درس  می‌دانسـت  مـادرش  مدیـون  را  خواندنـش  درس 

او نبـود، می‌بایسـت بـرود کهکینـی.  او نبـود، می‌بایسـت بـرود کهکینـی. اگـر مقاومت‌هـای  اگـر مقاومت‌هـای 
چنانکـه بـرادرش را بـه کهکینـی همـراه پـدر کردند و در چنانکـه بـرادرش را بـه کهکینـی همـراه پـدر کردند و در 

فروکـش یـک چـاه قنـات از دسـت رفـت.فروکـش یـک چـاه قنـات از دسـت رفـت.
بـا هـم بـر سـر قبـر مـادر و  بـرادرش رفتیـم. آزادیخـواه بـا هـم بـر سـر قبـر مـادر و  بـرادرش رفتیـم. آزادیخـواه 
بـا  می‌گفـت  و  می‌دانسـت  کهکین‌هـا  فرزنـد  را  بـا خـود  می‌گفـت  و  می‌دانسـت  کهکین‌هـا  فرزنـد  را  خـود 

داسـتان مـرادو خواسـته بـه آن‌هـا ادای دیـن کنـد.داسـتان مـرادو خواسـته بـه آن‌هـا ادای دیـن کنـد.
او کـه بـا حمایت‌هـای مـادر از قهسـتان راهـی سـیرجان او کـه بـا حمایت‌هـای مـادر از قهسـتان راهـی سـیرجان 
شـده بـود تا در دبیرسـتان شـهر ادامه تحصیـل بدهد، در شـده بـود تا در دبیرسـتان شـهر ادامه تحصیـل بدهد، در 
اتاقکـی کوچـک و اجـاره‌ای سـرکرده بود و برای رسـیدن اتاقکـی کوچـک و اجـاره‌ای سـرکرده بود و برای رسـیدن 
مـادر بـه آرزوی تحصیـل کردن فرزنـدش، به کـم قناعت مـادر بـه آرزوی تحصیـل کردن فرزنـدش، به کـم قناعت 

کـرده و طعـم فقـر را چشـیده بود.کـرده و طعـم فقـر را چشـیده بود.
از زورگویـی برخـی خوانین در قهسـتان قدیم دل خوشـی از زورگویـی برخـی خوانین در قهسـتان قدیم دل خوشـی 
و  بی‌جـای خان‌هـا  بیایـی  از خـود  بـه  مـدام  و  و نداشـت  بی‌جـای خان‌هـا  بیایـی  از خـود  بـه  مـدام  و  نداشـت 

بستگان‌شـان طعنـه مـی‌زد.بستگان‌شـان طعنـه مـی‌زد.
او از محیـط پـر تبعیـض جامعه دلخوشـی نداشـت و برای او از محیـط پـر تبعیـض جامعه دلخوشـی نداشـت و برای 

همیـن بـه کتاب و نوشـتن پنـاه آورده بود.همیـن بـه کتاب و نوشـتن پنـاه آورده بود.
شـهر  یـک  در  بی‌ادعـا  می‌شـود  کـه  کـرد  ثابـت  شـهر اسـتاد  یـک  در  بی‌ادعـا  می‌شـود  کـه  کـرد  ثابـت  اسـتاد 
کوچـک در حاشـیه‌ی کویـر ایران هم زیسـت و بـر جریان کوچـک در حاشـیه‌ی کویـر ایران هم زیسـت و بـر جریان 
ادبیـات کشـور تاثیر خـود را گذاشـت، بی‌آنکه لازم شـود ادبیـات کشـور تاثیر خـود را گذاشـت، بی‌آنکه لازم شـود 
مرکزنشـین شـوی تـا بخواهـی بـه جایـی وصل گـردی و  مرکزنشـین شـوی تـا بخواهـی بـه جایـی وصل گـردی و  
سـفارش بشـوی. او کـه زمانـی پرسـتوهای دره پیچاب را سـفارش بشـوی. او کـه زمانـی پرسـتوهای دره پیچاب را 
نوشـته بـود و غضـب سـاواک را دیـده بـود، این‌آخری‌هـا نوشـته بـود و غضـب سـاواک را دیـده بـود، این‌آخری‌هـا 
روی بازنویسـی تاریـخ بیهقـی بـرای نوجوانـان کار کـرده روی بازنویسـی تاریـخ بیهقـی بـرای نوجوانـان کار کـرده 
بـود زیـرا خـوب می‌دانسـت فرهنـگ دیرپاسـت و نـه یک بـود زیـرا خـوب می‌دانسـت فرهنـگ دیرپاسـت و نـه یک 

شـبی عوض می‌شـود و نـه عوض کردنـش کار راحت شـبی عوض می‌شـود و نـه عوض کردنـش کار راحت 
ده سـال و‌ بیسـت سـال است.ده سـال و‌ بیسـت سـال است.

از سـلطه سیاسـت بـر ادبیـات دلخـون بـود و از نـگاه از سـلطه سیاسـت بـر ادبیـات دلخـون بـود و از نـگاه 
دل‌چرکیـن. ناشـران  دل‌چرکیـن.کاسب‌منشـانه‌ی  ناشـران  کاسب‌منشـانه‌ی 

از دوران معلمـی‌اش کـه می‌گفـت، از برخـی نام‌هـا از دوران معلمـی‌اش کـه می‌گفـت، از برخـی نام‌هـا 
نیـز یـاد می‌کـرد. مثـل احمـد زیدآبـادی که شـاگرد نیـز یـاد می‌کـرد. مثـل احمـد زیدآبـادی که شـاگرد 
آزادیخـواه بـوده و علاقـه‌اش به کار سیاسـی مشـهود. آزادیخـواه بـوده و علاقـه‌اش به کار سیاسـی مشـهود. 
در  کوچـک  انتخـاب  یـک  می‌گفـت  در آزادیخـواه  کوچـک  انتخـاب  یـک  می‌گفـت  آزادیخـواه 
نوجوانـی کل سرنوشـت افـراد را عـوض می‌کند و‌ آن نوجوانـی کل سرنوشـت افـراد را عـوض می‌کند و‌ آن 
زمـان هیچکـس نبـود بچه‌هـا را بـرای انتخاب رشـته زمـان هیچکـس نبـود بچه‌هـا را بـرای انتخاب رشـته 
و‌ علاقه‌مندی‌های‌شـان راهنمایـی کنـد و زیدآبـادی و‌ علاقه‌مندی‌های‌شـان راهنمایـی کنـد و زیدآبـادی 
کـردن  دنبـال  خاطـر  بـه  می‌کـرده  فکـر  کـردن نوجـوان  دنبـال  خاطـر  بـه  می‌کـرده  فکـر  نوجـوان 
علاقـه‌اش بـه سیاسـت، حتما بایـد آخوند بشـود ولی علاقـه‌اش بـه سیاسـت، حتما بایـد آخوند بشـود ولی 
ایـن معلـم جغرافـی بـوده که رشـته‌ی علوم سیاسـی ایـن معلـم جغرافـی بـوده که رشـته‌ی علوم سیاسـی 

را بـه شـاگردش احمـد معرفـی کـرده اسـت.را بـه شـاگردش احمـد معرفـی کـرده اسـت.
همـه  بـه  می‌تپیـد.  ایـران  بـرای  دلـش  همـه آزادیخـواه  بـه  می‌تپیـد.  ایـران  بـرای  دلـش  آزادیخـواه 
توصیـه می‌کـرد بـه عنـوان ایرانـی، شـاهنامه و تاریخ توصیـه می‌کـرد بـه عنـوان ایرانـی، شـاهنامه و تاریخ 
بـار  یـک  را دسـت کـم  بیهقـی  و  بلعمـی  و  بـار طبـری  یـک  را دسـت کـم  بیهقـی  و  بلعمـی  و  طبـری 
وظیفـه  احسـاس  وطن‌شـان  بـه  نسـبت  و  وظیفـه بخواننـد  احسـاس  وطن‌شـان  بـه  نسـبت  و  بخواننـد 
کننـد، نـه اینکـه دنبـال ایـن باشـند چطـور بگذارند کننـد، نـه اینکـه دنبـال ایـن باشـند چطـور بگذارند 
هزینـه‌ی  کـه سـال‌ها  را  مردمـی  و دسـت  برونـد  هزینـه‌ی و  کـه سـال‌ها  را  مردمـی  و دسـت  برونـد  و 
تربیـت و تحصیـل و گرفتـن تخصـص علمـی یـا فنی تربیـت و تحصیـل و گرفتـن تخصـص علمـی یـا فنی 
آزادیخـواه »گنـج زری بـود در این خاکـدان/ کو دو جهان آزادیخـواه »گنـج زری بـود در این خاکـدان/ کو دو جهان آنـان را پرداخته‌انـد، بگذارنـد تـوی پوسـت گـردو!آنـان را پرداخته‌انـد، بگذارنـد تـوی پوسـت گـردو!

را بـه جویـی می‌شـمرد« واقعـا هم بـه جویی می‌شـمرد و را بـه جویـی می‌شـمرد« واقعـا هم بـه جویی می‌شـمرد و 

فقيـد  اسـتاد  فقيـد درگذشـت  اسـتاد  درگذشـت  منصـور عزيـزي: منصـور عزيـزي: 
محمـد علـي آزاديخـواه در غروب يکشـنبه محمـد علـي آزاديخـواه در غروب يکشـنبه 2121  
اسـفند ضايعـه بزرگي بـراي مردم سـيرجان و  اسـفند ضايعـه بزرگي بـراي مردم سـيرجان و  
دوسـتان اهـل ذوق و فرهنـگ و هنر شـهر بود.دوسـتان اهـل ذوق و فرهنـگ و هنر شـهر بود.

امـا اين اسـتاد همواره بـا ايثار و انديشـههايش امـا اين اسـتاد همواره بـا ايثار و انديشـههايش 
در تاريـخ سـيرجان زنـده اسـت يکـي از نـادر در تاريـخ سـيرجان زنـده اسـت يکـي از نـادر 
دوسـتان دوران خدمـت در آمـوزش و پـرورش دوسـتان دوران خدمـت در آمـوزش و پـرورش 
سـيرجان بود کـه در دبيرسـتان فاطميه با هم سـيرجان بود کـه در دبيرسـتان فاطميه با هم 
همکار شـديم و فرصتي دسـت داد کـه مبادله همکار شـديم و فرصتي دسـت داد کـه مبادله 
فکـري و دوسـتي و رفاقـت مـا سـخت بـه هم فکـري و دوسـتي و رفاقـت مـا سـخت بـه هم 
پيونـد بخـورد. درواقـع اسـتاد با صداقـت کلام پيونـد بخـورد. درواقـع اسـتاد با صداقـت کلام 
و انديشـهاش چنـان در دلـم رختـه کـرد کـه و انديشـهاش چنـان در دلـم رختـه کـرد کـه 
هميشـه دلـم ميخواسـت بـا او گپي بزنـم و در هميشـه دلـم ميخواسـت بـا او گپي بزنـم و در 

واقـع او خـوب مـرا مـي دانسـت و مـن از او در واقـع او خـوب مـرا مـي دانسـت و مـن از او در 
نوشـتن بـه آشـنايي بـا زيـر و بم‌هـاي ادبيـات نوشـتن بـه آشـنايي بـا زيـر و بم‌هـاي ادبيـات 
داسـتاني و معلوماتـش بهـره بـردم کـه فکـر داسـتاني و معلوماتـش بهـره بـردم کـه فکـر 
مـي کنـم درختي پـر ثمرتـر از او بـا ميوه‌هاي مـي کنـم درختي پـر ثمرتـر از او بـا ميوه‌هاي 
شـيرين کلامـش کـه کام مـرا شـيرين کنـد شـيرين کلامـش کـه کام مـرا شـيرين کنـد 
نيافتـم. اگر بخواهيم اسـتاد را با معرفت کلام و نيافتـم. اگر بخواهيم اسـتاد را با معرفت کلام و 
شـخصيت بالايش بسـنجيم سـخن و پيام اين شـخصيت بالايش بسـنجيم سـخن و پيام اين 

شـعر سـعدي بـود کـه همـواره ميگفت: شـعر سـعدي بـود کـه همـواره ميگفت: 
 درخت دوستي بنشان که کام دل ببار آرد درخت دوستي بنشان که کام دل ببار آرد

 نهال دشمني برکن که رنج بيشمار آرد  نهال دشمني برکن که رنج بيشمار آرد 
فلسـفه انسـان مداري و آدميت بود وقتي براي فلسـفه انسـان مداري و آدميت بود وقتي براي 
نـگارش کتاب سـيرجان از او دعوت کـردم با او نـگارش کتاب سـيرجان از او دعوت کـردم با او 
گفتگو نشسـتم همه ريز و درشـت‌هاي  زندگي گفتگو نشسـتم همه ريز و درشـت‌هاي  زندگي 

اش را صادقانـه در اختيارم گذاشـت از اينکه باا اش را صادقانـه در اختيارم گذاشـت از اينکه باا 
تالش و همـت با  فقـر و نـداري مبـارزه کرده تالش و همـت با  فقـر و نـداري مبـارزه کرده 
و بـا حمايـت مـادرش کـه دلـش ميخواسـت و بـا حمايـت مـادرش کـه دلـش ميخواسـت 
روزي پسـرش به مدرسـه برود و معلم شـود تا روزي پسـرش به مدرسـه برود و معلم شـود تا 
چـون درختي پرثمـر همه از ميـوه او بهرهمند چـون درختي پرثمـر همه از ميـوه او بهرهمند 
شـوند و اينکـه مـادرش بـراي مدرسـه رفتنش شـوند و اينکـه مـادرش بـراي مدرسـه رفتنش 
چقـدر زحمـت و سـتم کشـيده و عاقبـت آرزو چقـدر زحمـت و سـتم کشـيده و عاقبـت آرزو 
بـه دل از ايـن جهـان رفتـه اسـت حـالا بـراي بـه دل از ايـن جهـان رفتـه اسـت حـالا بـراي 
ارج نهـادن بـر چنيـن مـادر وصيت کـرده او را ارج نهـادن بـر چنيـن مـادر وصيت کـرده او را 
درکنـارش دفـن کند.آينه صداقت اسـتاد را در درکنـارش دفـن کند.آينه صداقت اسـتاد را در 
يـک چشـم انـداز و معرفـت واقعي بايـد ديد و يـک چشـم انـداز و معرفـت واقعي بايـد ديد و 

بـه همين لحـاظ بود که وقتي بـه او گفتم پيام بـه همين لحـاظ بود که وقتي بـه او گفتم پيام 
و حرفـت براي مردم چيسـت گفـت براي همه و حرفـت براي مردم چيسـت گفـت براي همه 
مـردم و جوانـان ايـن اسـت که همـواره محبت مـردم و جوانـان ايـن اسـت که همـواره محبت 
و انسـانيت و آدمگـري را سرمشـق خـود قـرار و انسـانيت و آدمگـري را سرمشـق خـود قـرار 
دهنـد و انديشـه روزي و گرايي و فـرد گرايي و دهنـد و انديشـه روزي و گرايي و فـرد گرايي و 
خودسـاختگي را در زندگي پيشه خود سازند و خودسـاختگي را در زندگي پيشه خود سازند و 
خودشـان سرنوشـت  خودشان را بسـازند که با خودشـان سرنوشـت  خودشان را بسـازند که با 
اين انديشـه اسـتاد را مي توان به کلي سـنجيد اين انديشـه اسـتاد را مي توان به کلي سـنجيد 

و قضـاوت کرد.و قضـاوت کرد.
آزاديخـواه معلمـي توانـا کمنظير و دلسـوز بود آزاديخـواه معلمـي توانـا کمنظير و دلسـوز بود 
کـه هـم معلومـات کافـي و هـم لازم داشـت و کـه هـم معلومـات کافـي و هـم لازم داشـت و 

هـم بيـان توانايـي در تفهيـم مطالب بـه دانش هـم بيـان توانايـي در تفهيـم مطالب بـه دانش 
آمـوزان دو ملاکـي کـه اصـل معلمي اسـت، را آمـوزان دو ملاکـي کـه اصـل معلمي اسـت، را 

داشت. داشت. 
دوم اينکـه او انسـاني الگـو و خـود سـاخته در دوم اينکـه او انسـاني الگـو و خـود سـاخته در 
کـوره سـخت زندگي بـود که با همه سـختيها کـوره سـخت زندگي بـود که با همه سـختيها 
و مشـکلات و نـداري و بيپناهي تيمـي در برابر و مشـکلات و نـداري و بيپناهي تيمـي در برابر 
آنهـا سـخت سـر خـم کـرده و آرزوي ديرينـه آنهـا سـخت سـر خـم کـرده و آرزوي ديرينـه 
مـادرش را کـه مـي خواسـت پسـرش معلـوم مـادرش را کـه مـي خواسـت پسـرش معلـوم 
شـود بـرآورده کـرده چرا که از نامش پيداسـت شـود بـرآورده کـرده چرا که از نامش پيداسـت 

مـردي بـود آزاديخـواه آزاد انديـش و آزاده. مـردي بـود آزاديخـواه آزاد انديـش و آزاده. 
او  کـه  بـود  ايـن  اساسـي  مالک  او سـومين  کـه  بـود  ايـن  اساسـي  مالک  سـومين 
نويسـنده توانـا بـا قلمـي روان و شـيوا و بـدون نويسـنده توانـا بـا قلمـي روان و شـيوا و بـدون 
از تکليف‌هـاي پيچيـده ادبـي بـود و ادبيـات را از تکليف‌هـاي پيچيـده ادبـي بـود و ادبيـات را 

بـه خصـوص ادبيات بـه خصـوص ادبيات 
داسـتاني ايران را به داسـتاني ايران را به 
خوبي ميشـناخت و خوبي ميشـناخت و 
کلمـات و واژگان را کلمـات و واژگان را 
بـا توجـه بـه معناي بـا توجـه بـه معناي 
آنهـا  آنهـا کاربـردي  کاربـردي 

خـوب انتخـاب ميکـرد و به کار ميبـرد در کنار خـوب انتخـاب ميکـرد و به کار ميبـرد در کنار 
همـه اينها شـخصي انسـان گرا انساندوسـت با همـه اينها شـخصي انسـان گرا انساندوسـت با 
ويژگي‌هـاي اخلاقـي و بـه قـول خـودش آدم ويژگي‌هـاي اخلاقـي و بـه قـول خـودش آدم 
ديگـري بـود کـه ميتـوان گفـت و بلندتريـن ديگـري بـود کـه ميتـوان گفـت و بلندتريـن 
قلههـاي رفيع انسـانيت دسـت يافـت و خود را قلههـاي رفيع انسـانيت دسـت يافـت و خود را 
در ورق تاريـخ شـهر جـاودان سـاخت. آثـار بـه در ورق تاريـخ شـهر جـاودان سـاخت. آثـار بـه 
جـاي مانده از او ميراثي بزرگ و ماندگار اسـت.جـاي مانده از او ميراثي بزرگ و ماندگار اسـت.

  یادداشت

       حسام الدین اسلاملو

Sokhan.Tazeh@Gmail.comwww.SokhaneTazeh.com Sokhan_Tazeh
شماره 735
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رضـا طلابیگـی:رضـا طلابیگـی: معلمـان  معلمـان 
بزرگـي در سـيرجان ظهـور بزرگـي در سـيرجان ظهـور 
کردنـد کـه تاليفـات گـران کردنـد کـه تاليفـات گـران 
بهايـي خلـق نمودنـد. دکتر بهايـي خلـق نمودنـد. دکتر 
باسـتاني  ابراهيـم  باسـتاني محمـد  ابراهيـم  محمـد 
طاهـره  دکتـر  طاهـره پاريـزي،  دکتـر  پاريـزي، 
اکبـر  علـي  اکبـر صفـارزاده،  علـي  صفـارزاده، 

وثوقـي رهبـري، علـي اکبر بختيـاري، علي مسـعودي، وثوقـي رهبـري، علـي اکبر بختيـاري، علي مسـعودي، 
محمدعلـي آزاديخـواه، مهـري مويـد محسـني، منصور محمدعلـي آزاديخـواه، مهـري مويـد محسـني، منصور 
... کـه  ... کـه عزيـزي، سـعيدي، محمدحسـين کوچکـي، و  عزيـزي، سـعيدي، محمدحسـين کوچکـي، و 
بـا آثـار ارزشـمند شـان بـه غنـاي فرهنگـي سـيرجان بـا آثـار ارزشـمند شـان بـه غنـاي فرهنگـي سـيرجان 
افزودنـد. اسـتاد آزاديخـواه متولـد افزودنـد. اسـتاد آزاديخـواه متولـد 13231323 در روسـتاي  در روسـتاي 
دولـت آبـاد قهسـتان سـيرجان بـا نوشـتن کتابهـاي دولـت آبـاد قهسـتان سـيرجان بـا نوشـتن کتابهـاي 
پرسـتوهاي دره پيچـاب در سـال پرسـتوهاي دره پيچـاب در سـال 13521352 و در سـالهاي  و در سـالهاي 
5353 تـا  تـا 5858 کتاب‌هـاي دوسـتان جنـگل شـاد، افسـانه  کتاب‌هـاي دوسـتان جنـگل شـاد، افسـانه 
نامـي و کامـي، تبـر مشـهدي باقـر، قصه‌هـاي گرگ و نامـي و کامـي، تبـر مشـهدي باقـر، قصه‌هـاي گرگ و 
ميـش، قصـه جنـگل، بچـه بيدارنـد و مـرا دو )کتـاب ميـش، قصـه جنـگل، بچـه بيدارنـد و مـرا دو )کتـاب 
برگزيده سـال ايران( کوتوله اي در تنگ سـال برگزيده سـال ايران( کوتوله اي در تنگ سـال 13811381 و  و 
قصه‌هايـي از  تاريـخ بيهقي سـال قصه‌هايـي از  تاريـخ بيهقي سـال 13921392 نقش بسـزايي  نقش بسـزايي 

در تاريـخ ادبيـات کـودکان و نوجوانـان ايفـا نمـود.در تاريـخ ادبيـات کـودکان و نوجوانـان ايفـا نمـود.
وي در کنـار صمد بهرنگي، اسـدالله شـعباني، مصطفي وي در کنـار صمد بهرنگي، اسـدالله شـعباني، مصطفي 
مـرادي  يـزدي، هوشـنگ  آذر  مـرادي رحماندوسـت، مهـدي  يـزدي، هوشـنگ  آذر  رحماندوسـت، مهـدي 
کرمانـي، افسـانه شـعباننژاد و ...  قـرار گرفـت. کتـاب کرمانـي، افسـانه شـعباننژاد و ...  قـرار گرفـت. کتـاب 
دوبيتي‌هـاي بومـي سـرايان ايـران )زندگينامـه و آثار( دوبيتي‌هـاي بومـي سـرايان ايـران )زندگينامـه و آثار( 
تاليـف محمد احمـد پناهي ناشـر سـروش، محمدعلي تاليـف محمد احمـد پناهي ناشـر سـروش، محمدعلي 
آزاديخـواه را بـه عنـوان يکـي از بومـي سـرايان ايـران آزاديخـواه را بـه عنـوان يکـي از بومـي سـرايان ايـران 
پيرامـون  بيشـتر  سـروده‌هايش  کـه  ميکنـد  پيرامـون معرفـي  بيشـتر  سـروده‌هايش  کـه  ميکنـد  معرفـي 
در  مطـرح  فرهنگـي  اقتصـادي،  اجتماعـي،  در مسـائل  مطـرح  فرهنگـي  اقتصـادي،  اجتماعـي،  مسـائل 
زندگـي عشـايري و کوچ نشـينان اسـت. اسـتاد آزادي زندگـي عشـايري و کوچ نشـينان اسـت. اسـتاد آزادي 
به مانند پرويز شـاپور شـيوه نوشـتن کاريکلماتور را در به مانند پرويز شـاپور شـيوه نوشـتن کاريکلماتور را در 
پيـش گرفـت کاري کـرد کارسـتان. مضاميـن اخلاقي، پيـش گرفـت کاري کـرد کارسـتان. مضاميـن اخلاقي، 
اجتماعـي، فرهنگـي، سياسـي، روانشناسـي و جامعـه اجتماعـي، فرهنگـي، سياسـي، روانشناسـي و جامعـه 
شناسـي را بـه شـکلي بسـيار هنرمندانه، خلاقانـه و به شناسـي را بـه شـکلي بسـيار هنرمندانه، خلاقانـه و به 

اختصـار عرضـه کرد.اختصـار عرضـه کرد.
ابتـدا در نشـريه آبزيـان و سـپس نشـريه‌هاي محلـي ابتـدا در نشـريه آبزيـان و سـپس نشـريه‌هاي محلـي 
سـيرجان بـه چـاپ رسـاند. اسـتاد هوشـنگ مـرادي سـيرجان بـه چـاپ رسـاند. اسـتاد هوشـنگ مـرادي 
و  نويسـندگي  هنـر  بيـن  عجيبـي  پيونـد  و کرمانـي  نويسـندگي  هنـر  بيـن  عجيبـي  پيونـد  کرمانـي 
سـينما زد. محمدعلـي آزاديخـواه بيـن علـم جغرافيـا سـينما زد. محمدعلـي آزاديخـواه بيـن علـم جغرافيـا 
و هنـر نويسـندگي پـل ارتباطي برقرار سـاخت اسـتاد و هنـر نويسـندگي پـل ارتباطي برقرار سـاخت اسـتاد 
آزاديخواهـان نمونـه بـارز يـک معلـم دلسـوز، ميهـن آزاديخواهـان نمونـه بـارز يـک معلـم دلسـوز، ميهـن 

دوسـت، پژوهشـگر و محققـي توانمنـد بـود.دوسـت، پژوهشـگر و محققـي توانمنـد بـود.

کوهی به علت سنگ‌کلیه درگذشت میراث ماندگار استاد آزادیخواه

یادنامه‌ی نویسنده‌ی توانا و بنام همشهری، استاد محمدعلی آزادیخواه؛

یادبودی در سوگ استاد آزادیخواه

صفحه  4 و5
پرونده آزادیخواه

جوشکــاری سیــار
فَنس کِشی - تعمیر در و پنجره - سایه بان و...

0913  532 0842 - 0913  279  4372

آهن آلات دست دوم و انواع ضایعات
 شما را با بالاترین قیمت در محل  خریداریم.

0913 278 3052/0913 145 2643
5036 230 0919 خدائی

از یک نفر راننـــده 
دارای گواهینامه پایه 2

جهت کار بر روی 
نیســان سایپــا یخچالـــی 

بصورت دو شیفت
 )حقوقی یا درصدی(

دعوت به عمل می آید.

0913  347  4857

آگهـی استعلام تامین و بکارگیری
 یک دستگاه لجن کش

امور حقوقی و قراردادهای شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه

تـأمین و بکارگیری یک دستگاه لجن کش 
با مخـــزن 4000 لیتری )مــدل 1395به بالا(  به همراه راننـــده

شرکت پاریز پیشرو صنعت توسعه در نظر دارد؛

را از طریق برگزاری استعلام در سطح شهرستان سیرجان  واگذار نماید. 
نحوه دریافت اسناد: کلیه متقاضیان)اشخاص حقوقی-حقیقی( واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد استعلام به آدرس 

الکترونیکی www.parizpishro.ir مراجعه و اسناد مذکور را از قسمت مناقصه و مزایده دانلود نمایند.
محل تحویل پاکات : استان کرمان – شهرستان سیرجان-بلــــوار پیـروزی، پلاک 31،ساختمان اداری شرکت پاریز پیشــــرو، 

کد پستی: 7816947838 - تلفن تماس: 41424328-034 - دبیر خانه-آقای اسدی
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*این  شرکت در قبول یا رد کلیه یا هر یک از پیشنهادات به تنهایی بدون احتیاج به ذکر دلیل مختار می باشد.

*مدت اعتبار قیمت پیشنهادی سه ماه از تاریخ گشایش پاکت ها می باشد.

*متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و بازدید با شماره تماس 09132455003  آقای ابدالی تماس حاصل نمایند.

*جهت کسب اطلاعات درخصوص مناقصه با شماره  41424382- 034 ) آقای هاشمی پور( تماس حاصل نمایید.

جامعه فرهنگیان سیرجان و

 خانواده های محترم آزادیخواه

درگـذشت استـاد فرهیخته شادروان محمد علی آزادیخواه 

خالق اثر بی بدیل »مرادو« 

را حضور شما بزرگواران تسلیت و تعزیت عرض نموده، از 
درگاه ایزد متعال برای آن فقید سعید، رحمت و مغفرت و 

برای عموم بازماندگان صبر و بردباری مسئلت می نماییم.

مدیریت و کارکنان نشریه سخن تازه

جناب آقای 
حامد عباسلو

ضایعه درگذشت نابهنگام بـــرادر عزیزتـــان

مرحوم  امیرحسیــن عباسلـــو

از  نموده،  عرض  تسلیت  محترم  خانواده  شماو  حضور  را 
درگاه خداوند متعال برای آن عزیز از دست رفته، رحمت 

الهی و برای جنابعالی صبر مسئلت می نمایم.

با تقدیم احترام؛ گلزاری  

دوست گرامی؛

جناب آقای

 مهندس آزادیخواه

بدینوسیله فقدان اسفناک  استـاد فرهیخته 

شــادروان محمد علــــی آزادیخـــواه 
را حضور جنابعالی تسلیت و تعزیت عرض نموده، از درگاه 
ایزد منان برای آن فقید سعید، رحمت الهی و برای عموم 

بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت می نماییم.

شرکت معدنی و صنعتی گهر پویش گام

مدیر محترم پروژه 
شرکت مهندسی کوشا معدن


